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  شعـر مؤنـث
  نقش شاعران زن در شعر امروز ایران

  
  *بهزاد خواجات

  چکیده

مسئله، نافی نقش اند اما این  در ادبیات جهان اگر چه زنان شاعر نسبت به مردان، به عدد، کم تر بوده

توان سراغ گرفت که   سترگ آنان در شعر و ادبیات روزگار نیست. هیچ جریان و دوره ي ادبی را نمی

زنان در آن نقشی ماندگار ایفا نکرده باشند  و صفحات و آثاري با شکوه به نام آنان رقم نخورده باشد. در 

هایی شگرف در گنبد  قلم را واننهاده  و نقش هاي تاریخی، زنان شاعر ایران هم، حتی در سنتی ترین دوره

خیال آفریده اند. البته بدیهی است که زنان شاعر با مردان شاعر به قدر جایگاه تاریخی و اجتماعی خود 

متفاوت بوده اند، هر چند این تفاوت ماهیتی ارزشی نداشته باشد. در این مقاله روند این نقش آفرینی از 

شده و با ذکر بانو شاعران تاثیرگذار و درج  نمونه اي از آثار آنان، اوج و فرود   بدو پیدایی شعر نو بررسی

گیرد و سعی شده است که هیچ نام تاثیرگذاري از قلم نیفتد  شعر زنان ایران مورد بررسی و تامل قرار می

  و در عین حال به دلایل اجتماعی این تحولات نیز اشاره شود.
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  مقدمه 

شناسی شعر امروز، یک فصل به شعر مؤنث اختصاص یابد و نه به شعر چرا باید در جریان

به ویژه ـ از زنان نادیده گرفته شده  در طول تاریخ کشور ما ـ مذکر؟ آیا این اعاده حقی نیست که

ساز و بسترساز تلقی شود و از قضا همان ظلم تواند براي هر شعري مؤلفهي زنانه میاست؟ روحیه

ي آن را به شعر بسراید و عرصه» اي دیگرگونه«اي است که زن بخواهد تاریخی،خو د انگیزه

سوق دهد، چه از حیث معنایی و چه از حیث ریختاري شعر. البته این ي نبردي عینی و مادي عرصه

بدان معنا نیست که در شعر تمام زنان این استراتژي مشهود و قابل لمس باشد، بلکه معدودند شاعره

ي خود توانسته باشند خود و موقعیت شان را در دل جامعه به هایی که با درك موقعیت ویژه

وقع این شناسایی و معرفت را به اندام شعر خود تسري دهند. به نظر میدرستی ارزیابی کنند و ما

آید که تا پیش از مشروطه، شرایط تاریخی هرگز اجازه نمی داده است که زن به عنوان یک انسان 

صاحب اختیار و ذي شعور و در ضمن داراي احساسات فردي و نوعی، از خود و حالات شخصی

اش تدبیر منزل است و پرداختن به مرد و است که اولین وظیفهاش سخن بگوید. زن سنتی، زنی 

ي اجتماع و ارکان آن درك درستی تواند اصلاً دربارههایش و با چنین تفکري او چگونه میبچه

اش نشسته و دنیاي شلوغ درحال گذر است؟ آیا این داشته باشد وقتی که در چهار دیواري خانه

ان زن و شعرهاي آنان ذهنیتی احساساتی و رمانتیک بدهد، آن دلیل خوبی نیست که به اکثر شاعر

ي نابجا و حرف نسنجیده بتواند گذشته و حال ترین شکل خود؟ وقتی که یک خندههم در ابتدایی

الضمیر گفتن و از مستی یک جامعه قرار دهد، دیگر از مافی - ي زنی را تحت الشعاع مردو آینده

  ود دارد. عشق و حالات آن سرودن که جاي خ

ام نوعی انفعال، راستش را بخواهید من در شعر بانوان این مملکت آنچه در اولین برخورد دیده«

سرخوردگی، اعتراض و دست و پا زدنی در همین حیطه بوده که طبیعی هم هست. وقتی خط و  

براي چه بسا بر نتابد و » کس«مرزهایی بخواهند سهم کسی را از جهان به حداقل برسانند، این 

ي معنایی با این هایی ترتیب دهد. حال اگر این شاعر معترض در دایرهتعریف خودش برنامه

واقعیت خشن رو به رو شود و آنها را مورد مؤاخذه قرار دهد، یک راه را انتخاب کرده و اگر با 

ون زبانی ي ارتباطی برآید تا مثلاً با اضمحلال قانمنطق ستیزي زبانی در پی تخریب هر گونه نشانه

به قانون بیرونی هم اعتراض کرده باشد، راهی دیگر برگزیده. اما نه راه اول و نه راه دوم به گمانم 

شود و ي مفهوم و وسیله میهیچ قطعیت مشروعی نداشته باشد، چون در برخورد نخست شعر عمله

ردن کرانهدر برخورد دوم آشفتگی و عصبیت مقابله، شاعر را از تدوین خود و جمع و جور ک

  )58-59: 1381خواجات، »(دارد.هایش باز می

البته این یک سوي ماجراست. اگر بپذیریم که هر کتاب شعر نو، شرح یک تاریخ سري است، 

شعر یک زن، چه بسا بتواند اهمیتی مضاعف پیدا کند و با نگاهی دیگرگون به روزگار و زمانه، به 

ایم آن را اي دیگر که ما پیوسته نخواستهز نیمهآیندگان چشمی نافذتر ببخشد، سندي عاطفی ا



ببینیم. و به راستی براي بررسی شعر یک دوران، چه چیز از ساز و کار و بستر آفرینش آن، یعنی 

  نماید؟تر میجامعه و ارکان جامعه مهم

نگرند، آن را رقم اي دیگر و مکمل، به زندگی و تاریخ میبدین ترتیب زنان شاعر از دریچه«

بندي شاعران  به دهند. تقسیمافزایند و حقیقت موجود را شکل میها میزنند، به کلیت واقعیتمی

تواند نمایندة روح، ذات، بندي عرضی است اما از آن جا که شعر میمرد و زن البته یک تقسیم

کند باشد، شعر شاعران زن نیز چنین ذهن، زمان و زبان شاعر و فضایی که در آن زندگی می

آورد، خاصه که در تاریخ اي از واقعیت برمیظوري را جدا از شعر شاعران مرد و به عنوان پارهمن

ادبیات ایران همیشه سهم آنان نادیده گرفته شده یا در سایۀ شعر شاعران مرد مانده است و حتی 

هویتی مجزا  شاعران زن نیز در طول تاریخ بیشتر به هیأتی مردانه و با صدایی مردانه به میدان آمده و

تواند کوشش براي نقش اند، در حالی که بررسی کار متأخران میو مستقل از خود نشان نداده

  )8-9: 1371سلیمانی،»(چنین هویتی باشد.

هاي آید که وقتی پاي احساس و بیان آن در میان باشد،  زن به دلیل ویژگیچنین به نظر می

اشته باشد اما مسئله این است که گاه شعر زمانه خاص عاطفی و روانی، حرف بیشتري براي گفتن د

گیرد که یا از روح زنانه ها و نهُ توهاي تاریخی و سنتی یک جامعه آن قدر پیچ و تاب میدر چنبره

ي زندگی، دهد. زن، مادر است و مادر زایندهشود و یا شکل طبیعی خود را از دست میتهی می

  ی شعر بگوید و شعري ماندگار، جایگاه مناسبی است.چنین جایگاهی به راستی براي این که کس

  

  شعر زن در اوان انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه و حتی تحولات منجر به این انقلاب در حقیقت نتیجه ي تحول نوع نگاه انسان 

ایرانی است به مسائل دنیاي مدرن و به درون کشی این انقلابات فکري و عینی با حفظ موجودیت 

سنت و نگاه دین مدارانه.در مشروطیت است که زنان، پا به پاي مردان در نهضتی  هایی از بخش

شوند تا سرنوشت خود را بسازند و این حضور نه تنها در عرصه ي اجتماع، که در  بزرگ حاضر می

دهد، منتها  ادبیات هم نمود پیدا کرده و براي نخستین بار، زنان را متوجه اجتماع و مسائل آن نشان می

سیاق دیگر شاعران عهد مشروطه، شعر زنان هم بیش از آن که به خود شعر و اعیان و اکناف آن به 

هایی از شعار و در خدمت  نظر داشته باشد، هیجان زده است و در سحر انقلاب و بالطبع با مایه

که اهدافی ملی. زنان شعر امروز را باید از مشروطه به این سو جست و جو کرد و البته بدیهی است 

به « هاي زنانه در آنها نمود پیدا کند. تر ویژگیباشد و کم» میانگین شعر دوران«کار آنان به سیاق 

هاي معتبر و از سوي برخی از رهبران  هاي پنهان و آشکار که گاه از جانب چهره رغم زن ستیزي

محور توجه  شد، به تدریج حمایت از مظلومیت زن ایرانی و حقوق اجتماعی او مشروطه مشاهده می

فرهنگی خود  –قرار گرفت، به ویژه آن که در این میان زنان نیز بر شان و جایگاه و حقوق اجتماعی 

باباچاهی، » ( ها نیز منعکس کننده ي فریادهاي اعتراض آمیز زنان بودند.  ورزیدند. روزنامه تاکید می



بود و هنوز هم شاعرانی بودند که ). البته بالطبع شعر تمام این زنان در خدمت مشروطه ن49- 50: 1386

غرق در سنت شعر فارسی از گیسوي نگار و چشم نرگس و قد سرو بسرایند و آنان را سري با این 

  همه دگرگونی نباشد.

شود و با توجه به روحیه ي او، ظاهرا عرصه  وضع اندکی متفاوت می –اما  –در عهد رضا شاه 

هد اما این یک روي ماجراست، چرا که رضا شاه با گرته د براي نمود و نمون زنان وسیع تر نشان می

هاي کشور  برداري از همتاي ترك خود، آتاتورك، در پی تزریق مدرنیته اي وارداتی به شریان

اي که گاه با معیارهاي دینی و ملی ما هیچ گونه سنخیتی ندارد.مدرن گرایی  است، مدرنیته

ها.  و همچنین پرداختن به زنان، حقوق و ادبیات آنماند  رضاشاهی در حد یک پز تو خالی باقی می

شود،  بهترین دلیل براي این مدعا اختناقی است که از بدو حکومت او در کشور حکمفرما می

ها اشاره  توان به این نام اختناقی که با هیچ معیار مدرنی مطابقت ندارد. از جمله شاعران این عهد می

العین،  ةقرانی)،فخري ارغون، مستوره کردستانی، طاهره داشت : مهرتاج رخشان، بدري تندري(ف

  و... نیمتاج سلماسی، شمس کسمایی، عالمتاج قائم مقامی(ژاله)، پروین اعتصامی

هاي شاعرانه که بنديترین شاعران  این دسته، پروین اعتصامی است، شاعري با نازكمعروف

دهد اما حتی این عناصر نیز ي شاعر میزنانههایی از روح گرچه عناصر معنایی شعرش کمابیش نشانه

گیرد و گاه خواننده فراموش در بافت و بیان سنتی (به روال سبک خراسانی و عراقی) ساز و کار می

  ي این اشعار یک زن است. کند که گویندهمی

  

  گرت اي دوست بود دیده ي روشن بین "

  به جهان گذران تکیه مکن چندین

  "ر این ساغرهمه خون دل خلق است د

  )75: 1368نوشین (اعتصامی،  که دهد ساقی دهرت چو می

  

جز پروین اعتصامی، شمس کسمایی یکی از شاعران برجسته ي زن آن عهد است که 

نشاند.گر چه این  هایش در قوالب شعري او را در کنار تقی رفعت و ابوالقاسم لاهوتی می نوآوري

  بر عهده گرفت.از اشعار اوست : ادبی دوران نقش مهمیها به ثمر نرسید اما در فضاي  نوآوري

  

  تا تکیه گاه نوع بشر سیم و زر بود"

  هرگز مکن توقع عهد برادري

  "تا این که حق به قوه ندارد برابري

  )457: 1372غفلت براي ملت مشرق خطر بود(آرین پور، 

  



ه اندکی دیر به دست غافل شد که اشعارش گر چ غیر از این دو نباید از عالمتاج قائم مقامی

خوانندگان رسید اما نقشی ماندگار از خود بر صحیفه ي شعر زمانه نگاشت. شاید بتوان عالمتاج را 

نخستین شاعر زن دانست که در سطحی وسیع به مجادله با جامعه ي مردسالار پرداخت و محرومیت 

  زن ایرانی را مضمون جاري شعرش قرار داد.نمونه اي از شعرش : 

  زن اي واي این بازیگر این بازیچه نیستکیست "

  گوهري بی مایه با خاك سفال آمیخته

  سال عمرش دیرپوي و شاخ عقلش دیرخیز

  )63: 1383(کراچی، "حسرت آینده را با نقش حال آمیخته...

  

  50و  40شعر زن در دهه ي 

کند و پیدا میي شعر امروز به فرازهاي جدیدي راه ي سی و چهل، شعر زنان ایران در تنهدر دهه

گیرد. در این مقطع تاریخی چند اتفاق مهم بر شعر دوران هاي آنان نسبتاً افزونی میچاپ کتاب

مرداد  28 گذارد.برکناري رضا شاه، آغاز جنگ جهانی دوم، کودتاي ضد مردمی تاثیر بسزا می

خرداد و...  15)، انقلاب به اصطلاح سفید شاه و مردم، قیام  1335، شکل گیري ساواك ( 1332

ها بی اعتنا باشد و بالطبع در شعر شاعران زن  تواند بدان هستند که شعر روزگار نمی مسائل مهمی

کنند، چه مستقیم و چه غیر مستقیم..مریم ساوجی، مهرنوش شریعت پناهی، مینا  هم نمودپیدا می

هاي مطرح از نام دستغیب، طاهره صفارزاده، لیلا کسري، هما میرافشار و مهوش نبوي در این مقطع

ي آنان تر و البته پیشتاز همهشوند و از این میان مینا دستغیب و طاهره صفارزاده مطرحمحسوب می

  زاد است که از او بیشتر گفته خواهد شد.فروغ فرخ

هایی از نمادگرایی دارد، با زبانی که شعر دستغیب بیشتر مدیون سادگی زبان و تعابیر است و مایه

  کند:ي شعر آن دهه تبعیت میاز زبان جار

  

  گذرد / و من به آن کافۀ همیشگیهاي هرزه میافسوس، شب / از امتداد علف"

  ام / خواب خود را دریغ کرد / تا ماهیان طلایی را / در کسوت ستاره ببینمبرگشته

  و بعد ساعت ماند و دیگر هیچ / جایت کجاست / حالا که دست من

  "روید...ترین ظهر / میرین ظهر / سوي کاملاز امتداد شانه / سوي بلندت

  ))38: 1348(دستغیب، 

  

رسد که شعر صفارزاده آن طاهره صفارزاده چهره اي مهم در شعر امروز ایران است. به نظر می

یابد. شاید بتوان فروغ ي مهم در خود دارد که دیگر ضرورتی براي بیان مسائل زنانه نمیقدر مسئله

ي چهل به شمار آورد چرا که  هم مظاهر زندگی مدرن (با ترین شاعران دههو صفارزاده را مدرن



هایش) در شعر آنان شدت حضور دارد و هم نوع برخورد با این عناصر، امروزي تر تمام زیر و بم

گراست. البته نباید اشتباه گراست صفارزاده تعقلقدر که فروغ احساستر است اما همانو متفکرانه

آید اما او به راستی ارزاده ـ از قضا ـ سخت خسته از مدرنیته و عقل مدرن به نظر میکرد، شعر صف

ي پیچ در پیچ میاز کدام منظر و بر کدام سکو، رأي به نفی این عقل هیچ در هیچ و این مدرنیته

  دهد؟ شعر صفارزاده سرشار از تعقل است و این قابل کتمان نیست:

  ي ساعت ده صبح / بدون رئیسوهبدون مرخصی سالیانه / بدون قه "

  گردم / هنوز همان چهار تا هستندها برمیدارم به فصل

  ستخورند / باد پر از گذر نیزهشان میها هنوز از سبزینهعلف

  لرزند / امروز به سردردم قول داده بودم یکی دو تا آسپرین بخرموار میها بیتلزنبق

  "ل من است...هنوز وقت دارم / فردا بعد از ظهر هم ما

  )76: 1349(صفارزاده،

  

  تا کنون   50شعر زن در دهه ي 

، همگام با خیزش انقلابی مردم، شاعران زن هم به این خیل عظیم 1357تا  1350در مقطع سال 

شود در دست  شود.شعر، سلاحی می هماهنگ می پیوسته و شعرشان با این نهضت عمومی

شوند : مینا اسدي، فرشته جهانبانی، شعر امروز اضافه میها به جمع شاعران  انقلابیون و این نام

زاد، ژیلا و مهوش شهین حنانه، مهین خدیوي، کبري سعیدي (شهرزاد)، بتول عزیزپور،  پوران فرخ

مساعد، ویدا کریمی، میمنت میرصادقی، فیروزه میرزایی، فروغ میلانی، پرتو نوري علاء و صفورا 

  دهند:تري نشان میبتول عزیزپور و ژیلا مساعد حضور پررنگنیري. از این میان مینا اسدي، 

  

  دانستگریست، نمیمردي که می "

  آزاردر مرگ یک کبوتر بی

  "پوشدخورشید، جامۀ سیاه نمی

  ) 43: 1350(اسدي،

  

  آیم / که بیرقم رنگین است / باد را دیدي / با زبان بریده؟از آشفتگی می "

  هاي منآویزم / تا شب در مردمکهایم میدو زنگوله / به پلک

  هایم / رها از ریختن گرددخواب لیلی نبیند / و خون / در شکاف استخوان

  "کند / و دستی که/ چشمهاي مرا ببندد /همیشه پیر است...همیشه باران گیسوي مرا خیس نمی

  ) 50: 1352(عزیزپور،

  



گیري جدید و به نسبت هوش و پیهاي تا امروز نیز زنان شاعر با درك موقعیت 1357از سال 

اند. زنان ي شعر امروز پیوسته حضور جدي خود را حفظ کرده و ادامه دادههاي تازه به تازهجریان

شاعر این مقطع زمانی عبارتند از: ندا ابکاري، بنفشه و خاطره حجازي، زهره خالقی، گیتی 

ي، پروین جزایري، فهیمه غنیخوشدل، فرشته ساري، ناهید کبیري، مرسده لسانی، نسرین جافر

نژاد، عشرت قهرمان، صدیقه وسقمی، فریبا مقدم، پروانه میلانی، فاطمه راکعی، سپیده سامانی، 

مهرنوش قربانعلی، سپیده کاشانی، نازنین نظام شهیدي، پگاه احمدي، رزا جمالی، آذر کیانی، شیوا 

نی،صفورا نیري،آزیتا قهرمان،شهین ارسطویی،عفت کیمیایی،پوران کاوه،ري را عباسی،فیروزه میزا

حنانه، آفاق شوهانی،لیلی گله داران، بهاره رضایی، روجا چمنکار، گراناز موسوي، منیره پرورش 

  و... 

  اي هراسان و / نیزارهاي جهان / آه است / معشوقهدر پایان بلندي "

  "رود....افتد / و مترسک میکنیم: / پرده فرو مییک دم نگاه می

  )25: 1370ي،(ابکار

  

  آه / تن لرزان دختران نابالغم را / چگونه به یاد بیاورم "

  و زبان پیرمردي را / ته حلقم حس نکنم؟

  گویی من بودم / که در یک شب سرد تهیدستی

  امهمۀ ایشان را از سر وا کرده

  »بله، آري، حتماً«ام: / من به جاي همۀ آنها گفته

  ندهاي نر نژاده بزایتا بترکند و کره

  و خون آنان چرك ورد و جادو را 

  "گیر بسترد....هاي پیرزن جناز زیر ناخن

  ) 34: 1366(حجازي،بنفشه، 

  

  ما تنها میزبان مهتابیم / نه روزي که در نقش دیگرش تابید "

  گذرد!آه، زنی که روز با نام تو / بر بام می

  دستهاي زرینت باید سرزمینی دیگر را/ نشانه رود

  تابدماهیم / که دیري است برنمی ما میزبان آن

  "بانو! / ماه را دوباره روشن کن...

  ) 68: 1370(نظام شهیدي،

  کنیاي قوه فام و پهنۀ دریا / نگاه که میجزیره "

  ماندشود و / پاسخی نمیجزیره غرقه می



  "جز سبزي دریا / در چشمانم...

  ) 93: 1365(ساري،

  

ي فرخزاد به سادگی گذشت. بدون شک فروغ عصارهتوان از شعر مؤنث گفت و از فروغ نمی

ي شعر نوست که شعرش هم به احساسات زنانه توجه دارد و هم به فضاهاي زنان ایرانی در عرصه

مدرن و روشنفکرانه و همین تلفیق است که او را در میان شاعران معاصر منحصر به فرد نشان می

 "دیوار"و  "عصیان"، "اسیر"تاب اولش یعنی هاي احساسی شعر فروغ در سه کدهد. البته خصلت

بسیار سطحی و ابتدایی است، گویی که او مشکل زن ایرانی و نابرابري او با مردان را تنها در موازنه

تر به دهد که با نگاهی مجهزتر و بناچار عمیقکند و سطح زندگی اجازه نمیهاي جنس ردیابی می

ي بدي را درد را تشخیص داده اما در تشریح آن زاویهاین معضل توجه نشان دهد. در حقیقت او 

اي گذاري فروغ بر نقطهکند، البته نه اینکه بدین زاویه نباید پرداخت، خیر، اما انگشتانتخاب می

ي سنتی ما بسیار حساس و شائبه برانگیز است و علاوه بر این عصیان او نه فقط است که در جامعه

  رابر تمام روزگار است:در برابر جامعه که گویی در ب

شود، کند در جوامع دیگر بطور متفاوتی تعریف میبند و باري قلمداد میآنچه زن ایرانی، بی«

زیرا جامعه ایرانی با توجه به فرهنگ ترکیبی آن که تلفیقی از مذهب و قومیت است، در داوري 

اي شخصی و فردي است و هاي دارد. این نگرش فراتر از مرزهاي آزموندرباره گناه نگرش ویژه

ریشه در ناخودآگاهی تباري زنان ایرانی دارد. در شعر فرخزاد، گزش موذیانه وجدان به 

روي وجدان فروغ، در شعر او، رفتارش را گناه میگردد. از همینناخودآگاهی تباري او باز می

فرخزاد با ناخودآگاهی کند، این جدال یک سویه فروغ پوشی بیان میداند. اما بدون شرم یا پرده

  )97: 1382و کشاورز،  (رستمی» تباري اوست.

از این رمانتی» تولدي دیگر«ي کند و با مجموعهشناسی میبه زودي خود را آسیب اما فروغ،

گوید: کشد، او میتر زندگی را به درون میشود و مسائل جديمایه و سطحی دور میسیسم بی

کند باید اول خودش را بسازد و کامل کند، بعد از خودش می کنم کسی که کار هنريفکر می«

ها، بیرون بیاید و به خودش مثل یک واحد از هستی و وجود نگاه کند تا بتواند به تمام دریافت

  هایش یک حالت عمومیت ببخشد.فکرها و حس

شان هیچ نهشناسم که رفتار روزاها را میشاعر بودن یعنی انسان بودن، بعضی«گوید :  فروغ می

شود و دو مرتبه میربطی به شعرشان ندارد، یعنی فقط وقت شعر گفتن شاعر هستند، بعد تمام می

هاي این فکر بدبخت حسود و حقیر، خب من حرفشوند یک آدم حریص شکموي ظالم تنگ

ي در واقع دست و پا زدنی مأیوسانه در میان دو مرحله» عصیان«و » دیوار«آدم را قبول ندارم... 

هاي پیش از یک نوع رهایی است. در جوانی احساسات ریشهزندگی است، آخرین نفس زدن



ي ي فکر رهبري نشوند یا نتیجهشان بیشتر است. اگر بعداً به وسیلههاي سستی دارند، فقط جذبه

  )172تا  163: صص1347اسماعیلی و صدارت، »(شوند.شوند و تمام میتفکر نباشند، خشک می

به این رهایی و آیین همبسته دیدن جهان و جهانیان و آدمیان به خوبی » تولدي دیگر« و فروغ در

  شود:واصل می

  دانمدانم، میدانم، میکارم /  سبز خواهم شد، میهایم را در باغچه میدست "

  و پرستوها در گودي انگشتان جوهریم / تخم خواهند گذاشت

  لاس سرخ همزادویزم / از دو گیآگوشواري به دو گوشم می

  "چسبانم....هایم برگ گل کوکب میو به ناخن

  )167: 1351(فرخزاد، 

  

این آمیختگی با طبیعت و جهان چیزي نیست که به سادگی عاید کسی شود، فرسایش جان می

خواهد و سایش تن که بتوانی به درون ذات اشیاء حلول کنی و از دهان آنها سخن بگویی، دیدن با 

ات قدر آرام و رام کنی که در کلمه بنشینند و خوانندهها را آنگاه این دیدنو آن هزار چشم پنهان

  را جادو کند.

گیري و فرایند شکل«طلبد، زبانی ساده اما ژرف، صمیمی اما غنی. این نگاه تازه،زبانی تازه می

ري تشخیص زبان شعري فروغ، تابع فرایند خودیابی وي و ناشی از ویژگی نگرش و صناعت شع

اوست. بنابراین تشخیص زبانی فروغ،  بخشی فراهم آمده از اشیاء و اجزایی است که به دنیاي 

شخص شاعر وابسته است و بخش دیگر، حاصل طرز و کار و رفتار خاصی که او با زبان در پیش 

به ذهن خویش » خود«هاي براي یافتن تکه تکه» تولدي دیگر«گیرد. فروغ در اغلب شعرهاي می

ها، هر از گاه به کشف اشیاء و اجزایی توفیق گردد و با فراخوانی و فراهم آوردن آن پارهیباز م

اند ولی در پیوند با هستی او، تبدیل به اشیاء شخصی و ویژهیابد که هر چند روزمره و معمولیمی

شوند که هم افشاگر دنیاي خاص شاعر هستند و هم آشکارکنندة بخشی از تشخص زبانی اي می

  )43: 1372نیکبخت،»(او.

است، » عشق«دهد، تا پیش از تولدي دیگر گاه عاطفی فروغ که بیم زوال را در او تسکین میتکیه

شود و درگیر هایش، اما این عشق چون از مشربی اصیل سیراب نمیها و شاديعشق با تمام تلخی

گریزد و سر به دیوار یأس میاه میگتواند ناجی او باشد، پس او از این تنها تکیهظاهر و نماست، نمی

  کوبد:

  

  ي آتش ز من مگیر دیگر سراغ شعله      اي سینـه در حرارت سوزان خـود بسـوز "   

  "مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیـر      خواستم که شعله شوم، سـرکـشی کنممی      

  ) 22: 1354(فرخزاد،              



  

یابد، کودکی و گریزد و تنها مأمنی که در این گریز میهاي نفرینی میفروغ از این عشق

ها و جهان شیرین کودکی است، یعنی شخصیتی که تا آخرین شعرهاي او به عنوان معصومیت

کند. اما این پایان کار نیست، فروغ ناچار است که دوباره به عشق نمایی میپرسوناژي غالب رخ

تر است و نه در یک تن ناهمجنس، که در جهانی رجعت کند، اما این بار عشقی که بسیار عمیق

  همجنس قابل جست و جوست:

  

  به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد / به جویبار که در من جاري بود "

  به ابرها که فکرهاي طویلم بودند /  به رشد دردناك سپیدارهاي باغ که با من

  هاي کلاغانکردند / به دستههاي خشک گذر میاز فصل

  "آوردندهاي شبانه را / براي من به هدیه میر مزرعهکه عط

  ) 158: 1351(فرخزاد،

شنید اینک اي که در خود میخورد و صداي گریهگره می» ما«به » من«براي او دیگر سرنوشت 

شود که شعرش را اي میهي تازرسد. فروغ از این جا وارد عرصهاز تمام اجزاي هستی به گوش می

دانستگی و رنج از این دانستگی. و بدین گونه او صداي روشنفکر معاصر را در  مدرن خواهد کرد:

فروغ بیش از آن که دستگاه اندیشگی «گلو دارد که از تراکم دانایی سنگین و غمگین است. اما 

مشخصی داشته باشد، ذهنی اندیشمند دارد. اندیشمند شدن این ذهن شاعرانه یک خاصیت تکامل 

وك شعري اوست. او از زاویۀ یک گرایش مکتبی که بیرون از شعر بدان یابنده در سیر و سل

هایی که از راه شعر و عاطفه بدانها نرسیده نگرد. انسان را با ارزشگراییده باشد به انسان نمی

کند. در یک زمان با حرکت معین سیاسی، یا از برش فلسفی خاصی به آدمی نمیارزیابی نمی

به تبع از فرهنگ سنتی منتقل شده به او نیز داراي چنین دیدي نبوده نگرد. از روز نخست و یا 

هاي ها یا گرایشتوان تطابق با یکی از نحلهاست. منطق دید او یک منطق حسی است که نمی

- 562: 1378(مختاري، » فلسفی، سیاسی، اجتماعی موجود در جامعه را از آن استخراج کرد.

» ما«ي همین دوران است. براي فروغ دیگر حتی سفرنامه» ردایمان بیاوریم به آغاز فصل س)«561

خواهد هاي کوچک رسیده و میهم مطرح نیست، او به جایگاه و دیدگاهی فراتر از واگویۀ رنج

» تن گسترده«را که در تمام هستی تکه تکه کرده دوباره جمع کند و از دهان این » خود«که 

  بسراید:

  

  است، پیوستننهایت تمامی نیروها پیوستن  "

  به اصل روشن خورشید / و ریختن به شعور نور

  "پوسند / چرا توقف کنم؟هاي بادي میطبیعی است که آسیاب



  ) 93: 1368(فرخزاد،

  

  اعتنا باشد:هاي دیگران بیتواند به رنجالبته نمی» تن گسترده«و این 

  آیدبازي میکسی از آسمان توپخانه در شب آتش "

  کندکند / و پپسی را قسمت میزد / و نان را قسمت میانداو سفره را می

  کندکند / و شربت سیاه سرفه را قسمت میو باغ ملی را قسمت می

  کندهاي مریضخانه را قسمت میکند / و نمرهنویسی را قسمت میو روز اسم

  کندکند / و سینماي فردین را قسمت میهاي لاستیکی را قسمت میو چکمه

  کندکند / و هر چه را که باد کرده باشد قسمت میسیدجواد را قسمت می هاي دختردرخت

  "ام....دهد / من خواب دیدهو سهم ما را هم می

  )87-88: 1368(فرخزاد،

  

  فشرد:چنان او را در چنگ خود میاما بیم زوال است که هم

  ایمما هر چه را که باید از دست داده باشیم، از دست داده "

  ي مهربان همیشه در آنجا بودبه راه افتادیم / و ماه، ماه، مادهچراغ ما بی

  بام کاهگلیي یک پشتدر خاطرات کودکانه

  ترسیدندها میو بر فراز کشتزارهاي جوانی که از هجوم ملخ

  "چقدر باید پرداخت؟

  )50-51: 1368(فرخزاد،

  

ر جریان شعر امروز است، بدون شک یکی از ده شعر برت» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«شعر 

شود که بعدها مورد فضاي روایی و گسسته نماي این شعر، با حسی واحد به نوعی شکل منجر می

توان دهد که میگیرد. در عین حال فروغ به شعر امروز یاد میتوجه بسیاري از شاعران قرار می

ي ابراز آن از لحنی ساده ترین حوادث زندگی استخراج کرد و براهاي بزرگ را از روزمرهاندیشه

ي غیر روایی و غیر داستانی در شعر نو فارسی بود، نخستین منظومه«و سیال سود جست. این شعر 

اگر چه ماندگاري این شعر، نه به خاطر ساخت پازلی و پیچیدة غیرخطی و مدرن آن، بلکه به پاس 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، العاده آن بوده که شعر را ساده جلوه داده است. صمیمیت فوق

حدیث مرگی فرا رسنده و ناگزیر است. مرگی که از پیش در همه چیز منتشر است و فقط با 

برد. و این معنا، چون حس عمیق معنایی کند، تو را هم با خود مینسیمی که به سوي تو پرواز می
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  نتیجه گیري

شعر زنان ایران، مانند شعر مردان همواره از محیط و جامعه تاثیر گرفته به تاریخ ادبیات عهد 

خود، شاهکارهایی ارائه داده است. در کنار این نتیجه نباید ناگفته گذارد که زن بمثابه ي زایندگی 

ي عاطفه بوده و از منظري گاه حسی تر به مسائل و و حس مادرانه ي خود همواره منبع بی شائبه 

اتفاقات جهان پیرامون اعتنا کرده و بدان واکنش نشان داده است. اگر که قرار باشد قلت شاعران 

زن را به عنوان شاخصی قابل اشاره در نقد شعر امروز بررسی کرد، سهم بزرگ نه به ناتوانی زنان، 

آثار اشاره دارد، چیزي که زنان شاعر ما در شعر خود به که به تنگی عرصه براي ارائه ي این 

هاي متفاوت و رو به پیش شعر امروز همچنان به  چالش کشیده اند. شعر زنان ایران با درك شاخه

هاي موجود نقشی سترگ ایفا  دهد و در پیشروترین جریان خلق آثار نو و خلاقانه توجه نشان می

  کند. می
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